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3زن، 3روستا
ــاله؛ اولى ساكن  ــاله و حاج خانم 82س ــاله، الناز 26س قيزبس 70س
روستاى باجاباج، دومى روستاى سرخه گاو و سومى روستاى بيروندرق. 
ــه  ــتركند؛ هر س ــتا همه در يك چيز مش ــه زن اهل اين سه روس اين س
بازماندگانى از زلزله 21مردادسال1391 آذربايجان شرقى هستند كه از 
ــان جان سالم به در بردند. با احتساب امروز،  آوار خانه هاى ويران شده ش
دقيق دوسال از آن حادثه گذشته است، اما هنوز گرد آوار آن خانه هاى 

ويران شده بر تن اين زنان نشسته است. 
ــتاى  ــتان هريس و اهر و روس ــدوده شهرس ــتاى اول در مح دوروس
ــتر زلزله آن  ــان واقع اند. 6/4 در مقياس ريش ــتان ورزق ديگر در شهرس
ــال با اين روستاها كارى كرد كه در آمارهاى ستاد بحران استاندارى  س
ــت روستاهاى صددرصد تخريب شده  آذربايجان شرقى هرسه به فهرس
وارد شدند. اين يعنى زلزله نه تنها خانه هاى اين سه زن، بلكه همه ديگر 

خانه هاى اين سه روستا را هم به تلى از خاك بدل كرد. 
ــنبه 21مردادسال1391 ساعت  قيزبس و الناز و حاج خانم آن روز ش
ــان بودند، اما با هر تكانى كه زلزله 6/4ريشترى به  16:53در خانه هايش
ديوارهاى خانه مى داد، بخشى از سقف بالاى سرشان سقوط مى كرد. الناز 
ــيب جدى ديد و  و قيزبس زير آوارها  گير افتادند اولى از ناحيه كمر آس
دومى فرق سرش ضربه خورد، حاج خانم اما كمى خوش شانس تر بود و 

ديوارها و سقف فروريخته خانه گرفتارش نكرد. 
ــان بعد از يك ساعت تقلا از زير آور بيرون  الناز و قيزبس را شوهرانش
ــيدند، هردو بيشتر از شش ماه بعد از آن روز را با زخمى كه زلزله بر  كش
تنشان باقى گذاشته بود در بستر بيمارى گذراندند. حاج  خانم اگرچه آن 
روز آسيب نديد، اما آسيبى كه از ويران شدن خانه اش ديد كم از زخمى 
بزرگ نداشت؛ زخمى كه هنوز ردپاى آن را در گفته هايش مى توان لمس 
كرد. وقتى از آن خانه و زندگى قبل از زلزله مى گويد، حسرتى بزرگ در 

تك تك كلماتش موج مى زند. 
حاج خانم و بيروندرق

ــتاى بيروندرق شهرستان ورزقان زندگى مى كند،  حاج خانم در روس
ــتاى آنها يكى از دورافتاده ترين روستاها از شهر ورزقان است و در  روس
ــاكن آن تخريب شد. تا ساعت ها پس  زلزله همه 32خانه خانوارهاى س
ــى سراغشان نيامد و مردان روستا خود دست به كار شدند،  از زلزله كس
اول كسانى كه زير آوار بودند را نجات دادند و بعد پياده راه افتادند سمت 
شهر و در نهايت ساعت 12شب تعدادى چادر و ديگر وسايل موردنياز را 
به اهالى روستا رساندند. خانه هاى اين روستا حالا همه باز سازى شده و 
ساكنانش در خانه هاى جديد مستقر شدند، اما نشستن پاى درددل آنها 

حكايت ديگرى دارد. 
ــالخورده اش كه تنها با  ــتاى محل زندگى حاج خانم و شوهر س روس
هم در خانه اى زندگى مى كنند، در 60كيلومترى شهر ورزقان در نقطه 
انتهايى جاده اى قرار دارد كه بخش زيادى از آن خاكى و با سنگلاخ هاى 

بسيار است. 
با اين حال بنياد مسكن انقلاب اسلامى كه متولى ساخت مسكن براى 
آسيب ديدگان زلزله سال1391 بود، براى اين زوج سالخورده مثل همه 
شش هزارو190خانواده ديگرى كه در آن زلزله خانه هايشان ويران شد، 
ــامل يك حال، يك آشپزخانه اپن و يك اتاق خواب  يك خانه 64مترى ش
ــپزخانه اى كه به چشم حاج خانم غريب و نامانوس  كوچك ساخت؛ آش
مى آيد، آنقدر كه حتى حاضر نمى شود اجاق گازش را آنجا بگذارد و حياط 
ــكل فقط اين نيست، خانه حاج خانم  خانه را بر آن ترجيح مى دهد. مش
ــوهرش مثل همه ديگر خانه هاى اين روستا تا مدت ها دستشويى  و ش
نداشت، هنوز هم حمام ندارند، براى حمام گرفتن آب را در ديگ بزرگى 

روى اجاق گاز داخل حياط گرم مى كنند و با آن حمام مى كنند. 
او به خانه جديدشان دست مى كشد و مى گويد: «كاش مى توانستند 
ــازند، از خاك و گل بود اما مال خودمان  همان خانه قبلى را برايمان بس
ــتيم، مثل اين نبود، نه آشپزخانه اش به دردمان  بود، تويش زندگى داش
مى خورد و نه حمام داريم، سقفش هم دارد مى ريزد.» او كمى بعد دوباره 
از خانه حرف مى زند، لبه روسرى گل گلى اش را مى كشد جلو دهانش و 

ادامه مى دهد: «بعد از زلزله تا پنج،شش ماه توى چادر زندگى مى كرديم، 
يعنى توى برف و زمستان، البته براى  روستا تعدادى كانكس آهنى آورده 
ــانى كه براى ساختن خانه ها به روستا آمده بودند در  بودند اما خود كس
آنها زندگى مى كردند، اما كمى كه گذشت و زمستان سخت تر و سردتر 
شد، از روستا رفتند و ما رفتيم توى كانكس ها، بعد از پايان فصل سرما 
دوباره آمدند و ادامه ساخت خانه ها را شروع كردند، در نهايت، يك سال 
گذشت و خانه ها را به ما تحويل دادند، اما با هزارمشكل و عيب و ايراد. نه 
لوله كشى، نه سيم كشى برق، نه پلاستر، فقط اسكلت با ديوارها و سقف 
آجرى، به علاوه در و پنجره، بقيه كارها را با پول خودمان انجام داديم.»

اين بخش از حرف هاى او با دوزن ديگر كه هركدام از روستايى ديگر 
هستند كاملا شبيه است، پنج ماه زندگى زمستانى در چادر، بعد زندگى 

در كانكس و در ادامه تحويل گرفتن خانه اى نيم ساخته. چندوقت ديگر هم 
موعد بازپرداخت وام هاى سنگين اين خانه ها فرامى رسد؛ خانه هايى كه 
به گفته مسوولان بنياد مسكن براى هر خانواده حدود 20ميليون تومان 
خرج برداشته و از اين مبلغ تنها سه ميليونش بلاعوض است و مابقى را با 

سود بايد به بانك هاى عامل برگردانند. 
قيزبس و باجاباج

ــس و در فاصله  ــتان هري ــى از شهرس ــاج كه بخش ــتاى باجاب روس
70كيلومترى تبريز واقع است، نزديك ترين روستا به كانون زلزله بزرگ 
بود، حاصل اين نزديكى هم تخريب صددرصدى همه خانه هاى 167خانوار 
ساكن اين روستا و 28كشته بود. باجاباج از اين لحاظ ركورددار تلفات در 
زلزله اهر و ورزقان و هريس بود، آنها كه در روزهاى پس از زلزله به اين 

روستا سر زدند از يك خرابه مطلق در باجاباج حرف مى زنند؛ جايى كه 
هيچ ديوارى سرپا نبود. حالا در دومين سالگرد زلزله اما با نگاه از جاده اى 
كه از بالاى روستا مى گذرد، باجاباج يك روستاى ساخته شده و آباد به نظر 
ــقف هايى رنگى،  ــد؛ جايى كه انگار هيچ خانه ويرانى ندارد. با س مى رس
ــبز، آبى، قرمز، رنگ سقف خانه هاى ساخته شده توسط بنياد مسكن  س
براى اهالى. با عبور از شيب كنار جاده كه به سمت روستا پايين مى رود 
ــتان همان  ــود. داس تصويرى متفاوت از تصوير كنار جاده معلوم مى ش
داستان روستاهاى ديگر است؛ خانه هايى كوچك و 64مترى، بدون حمام 
و دستشويى و گاه بدون حياط. برخى از اهالى كانكس هايى كه پيش از 
ساخته شدن اين خانه ها در اختيار داشتند را تنگ خانه ها چسبانده اند تا 

كمى بر وسعت خانه هاى كوچكشان اضافه كنند. 

ــتا اما با بقيه فرق  ــتان قيزبس 70ساله تنهاى ساكن اين روس داس
مى كند، سهم او از ساخت وساز در اين روستا فقط يك كانكس 15مترى 
شده است. براى دستشويى به خانه يكى از همسايه ها مى رود، براى حمام 
هم آنطور كه خودش مى گويد هر دوهفته يك بار پسرش از تبريز مى آيد 
او را براى حمام به شهر مى برد. قيزبس تنهاست، مى گويد: «شوهرم مرا 
ــيد و جانم را نجات داد، ضربه سختى به سرم وارد  از زير آوار بيرون كش
ــد و بيشتر از 40بخيه خورد، شش ماه هم در تبريز روى تخت افتاده  ش
بودم تا حالم كمى بهتر شد و توانستم راه بروم، اما چندماه بعد شوهرم 
ــن بى كس بودم و بعد از زلزله كه  ــت. م از دنيا رفت و من را تنها گذاش
ــد، نبودم كه پيگير وضعيت خانه باشم، فقط همين  خانه مان خراب ش
نصيبم شد.» لامپ صدوات آويزان شده از سقف كانكس محل زندگى اش 

ــايلش يك تختخواب، يك  نور زردرنگى به خانه محقرش داده، بقيه وس
تلويزيون كوچك و يك يخچال است. رخت هاى خيس خورده اش هم در 
ــتن هستند. قيزبس  يك لگن فلزى جلو در كوچك ورودى منتظر شس
نامى به زبان تركى است و به معناى دختربس؛ نامى كه انگار ريشه در 

سرنوشت زندگى اين زن تنها دارد. 
ــان  ــتا يا در خانه هاى 64مترى ش ــايگى او بقيه اهالى روس در همس
ــتند، يكى از آنها كه  ــتقر شده اند يا هنوز مشغول ساخت وساز هس مس
ــان مى دهد، خانه نيم ساخته با  ــت، خانه اش را نش ــال اس مردى ميانس
ــتر شده است و  نماى بلوك هاى آجرى، نه ديوارهاى داخلى خانه پلاس
ــت،  نه ديوارهاى خارجى، درون خانه هم هيچ اثرى از ديوار يا اتاق نيس
يك سالن مربع شكل كه تنها در گوشه سمت راستش تيغه كوتاهى ديده 
ــپزخانه را ايفا كند،  ــت در آينده نقش آش ــود كه احتمالا قرار اس مى ش
ــد: «اينجا را به  ــره و يك در ورودى. صاحبخانه مى گوي ــلاوه دوپنج به ع
همين شكل به من تحويل داده اند، 20ميليون تومان هم هزينه اش شده 
كه از چندوقت ديگر بايد قسط وام هايش را بدهيم، اگر دست خودم بود 
اينجا را با هشت ميليون تومان هم مى ساختم، همين 20ميليون پول را 
به خودمان مى دادند بهترين خانه را مى ساختم.» چندمرد و زن ديگر كه 
اطراف ما جمع شده اند، حرف هايش را تاييد مى كنند و هركدام چيزى بر 
آن مى افزايند. پيرمردى كه كلاهى بر سر دارد و بيلى در دستش است، 
مى گويد: «تازه خودمان هم روى خانه ها به عنوان كارگر كار كرده ايم، يعنى 
هزينه كارگر هم نداده اند، فقط يك بنا اينجا بود و مصالح كه ساختمان را 
به اينجا رساندند. پول سيم كشى برق، پلاستر، لوله كشى و... را بايد بدهيم 

تا اين خانه ها خانه شود.»
ــتاده و مردان روستا را نگاه  قيزبس روى بلندى نزديك خانه اش ايس
ــان مى گويند. او يك  ــكلات خانه هايش مى كند كه مدام به نوبت از مش
ــت ديگرش را جلو دهانش گرفته، كمى  ــتش را به كمر زده و دس دس
ــد كارى دارد، سر برمى گرداند و راهش را  بعد انگار كه يادش افتاده باش
سمت در ورودى كانكسش كج مى كند و مى نشيند پاى لگن و شروع به 

چنگ زدن رخت هايش مى كند. 
الناز و سرخه گاو

سرخه گاو كمى جلوتر از باجاباج و نزديك تر به تبريز است، اين روستا 
هم در ساعت پنج عصر روز شنبه 21مرداد سال91 بر اثر زلزله ويران شد. 
ــتا هشت كشته بود و يك روستاى كاملا  حاصل آن زلزله براى اين روس
مخروبه. اهالى روستاهاى همسايه اما حالا از سرخه گاو به عنوان روستايى 
ــد ياد مى كنند، حرفشان هم به نظر  ــاخته ش كه پس از زلزله خوب س
درست مى آيد. آنچه كه حالا در اين روستا ديده مى شود به نسبت ديگر 
جاها بهتر است، اينجا خانه ها برخلاف ديگر نقاط با فاصله هاى منطقى از 

هم و با كوچه بندى مشخص و حياط هاى بسيار بزرگ ساخته شده اند. 
الناز 26ساله اهل همين روستاست. او روز زلزله در خانه قديمى شان 
ــد و زير آوار ماند. كمى بعد شوهرش با كمك  بود كه همه چيز ويران ش
اهالى او را نجات داد. اما الناز از ناحيه كمر آسيب سنگينى ديد. رد ديوارى 
كه روى اين زن جوان افتاد را از قوس بزرگى كه به كمر او افتاده مى توان، 
فهميد؛ قوسى كه هم شكل بدن او و هم وضع سلامتى اش را تغيير داده. 
حالا دو سال پس از آن زلزله، زن جوان و شوهر و سه فرزند خردسالش 
ــاز 64مترى كه در قسمت جنوبى حياط بزرگشان ساخته  در خانه نوس
شده، زندگى نمى كنند، بلكه محل اقامت و خواب وخوراك شان، كانكسى 
ــعت 10متر در ضلع شمالى خانه است، هر پنج نفر با هم  كوچك به وس

اينجا به سر مى برند. 
ــخ مى دهد: «بعد از زلزله كه كمرم  ــت؟ الناز اينطور پاس علت چيس
ــد، توان زيادى براى كاركردن و شستن و تميزكردن  اينطورى ناقص ش
ندارم، آن خانه هم بزرگ است و از عهده كارهايش برنمى آيم، زمستان ها 
ــت و براى كمرم خوب نيست، به همين خاطر هميشه در  هم سرد اس
ــمت راست كانكس اين خانه يك  همين كانكس زندگى مى كنيم.» س
چادر است، كه زمستان سال91 سرپناه اين خانواده بود و سمت راستش 
هم كانكسى ديگر ديده مى شود كه محل نگهدارى گاو و گوساله آنهاست. 
امروز دومين سالگرد زلزله روز شنبه 21مرداد سال91 بود و اين يعنى 
آن حادثه براى دوسال از آسيب ديدگان آن روز دور شد، اما اثرى كه بر 
زندگى سه زن اين گزارش؛ حاج خانم، قيزبس و الناز كه هر كدام در يك 
ــتا ساكن هستند بر جاى گذاشت، همچنان تازه است؛ قصه اى كه  روس
مى توان مشابه آن را در همه ديگر روستاهايى كه در آن زلزله ويران شدند 

و براى همه ساكنان آنها پيدا كرد. 

شـرق: سـعيد جلالـى، رييـس هيات مديـره خيرين مدرسه سـاز 
آذربايجان شـرقى اسـت. او تجربه هـاى زيـادى در زمينه مديريت 
خيريه ها و سـاماندهى امـورى از اين دسـت دارد. جلالى هم اكنون 
عضـو هيات امناى يكـى از شناخته شـده ترين موسسـات خيريه 
آذربايجان شرقى يعنى موسسه حمايت از مستمندان تبريز است و 
در زمان زلزله رييس اين موسسه بود. از آنجا كه در زمان وقوع زلزله 
در ورزقان و اهر و هريس بخش زيادى از كمك ها براى مردم زلزله زده 
از طريق موسسات خيريه جمع آورى مى شد، به سراغ او رفتيم تا از 
تجربه مديريت اين كمك ها و نتايج آن بپرسيم، بر اساس گفته هاى 
جلالى وقوع زلزله در اين منطقه و كمك رسانى هاى پس از آن، يكى 
از موفقيت آميزترين تجارب موسسات خيريه كشور در زمينه مواجهه  

با بلاياى طبيعى بود. مشروح اين گفت وگو را در ادامه بخوانيد: 
 در زمان وقـوع زلزله در سه شهرسـتان آذربايجان شـرقى،  �

خبرهاى زيادى مبنى بر كمك هاى فراوان مردم و خيرين مختلف 
منتشر شد، آيا شما در جريان هستيد كه مبلغ كل اين كمك ها 

چقدر بود؟ 
ــاخت مدارس در مجموع حدود 44ميلياردتومان كمك  براى س

ــد و مبلغ كل كمك هايى كه به صورت  ش
ــه حمايت  ــت موسس نقدى تنها به دس
ــتر از  ــيد، بيش ــتمندان تبريز رس از مس
ــر بخواهم مبلغ  ــان بود. اگ دوميليارد توم
ــه آن اضافه  ــى را هم ب كمك هاى كالاي
ــه احتمال زياد اين مبلغ به دوبرابر  كنم ب
مى رسيد. اما چون مراكز زلزله زده وسيع 
بود و كمك هاى كالايى نيز به صورت آنى 
بايد تقسيم مى شد، نمى توان مقدار دقيق 

آن را تخمين زد. 
 مبلغ دوميلياردتومانى كه به صورت  �

نقدى توسط موسسه مستمندان تبريز 
گردآورى شـد در چه مـوردى هزينه 

شد؟ 
ــهر ورزقان در حال  با اين مبلغ در ش
ــتان بزرگ پسرانه با  ــاخت يك هنرس س
ــتيم كه  ــه هزارو400متر هس زيربناى س

كارگاه بسيار بزرگى هم دارد. 
 در زمـان وقوع زلزله در شهرسـتان هاى آذربايجان شـرقى  �

خبرهاى زيـادى درباره كمك هـاى مردمى و خيريه هـا از نقاط 
مختلف كشور به گوش مى رسيد، شما اين تجربه را چگونه ديديد؟ 
من تجربه حضور در سه زلزله بم، رودبار و ورزقان را دارم، البته در 
زلزله ورزقان بيشتر حضور داشتم، اما به نظر من موضوع زلزله ورزقان 
يك ويژگى خاص داشت كه مثلا در بم اتفاق نيفتاد. براى اين زلزله 
آنقدر كمك شد كه ما با پديده جديدى به اسم پديده مهاجرت آنى 
مواجه شديم. در بم پديده مهاجرت به منطقه زلزله زده شش ماه بعد 
ــرريز شد مهاجرت ها  از حادثه رخ داد، يعنى وقتى امكانات دولتى س
ــروع شد، اما در ورزقان از فرداى حادثه اين مهاجرت ها آغاز  به بم ش
شد. يعنى حجم كمك ها آنقدر زياد بود كه مردم زيادى براى گرفتن 
ــتاها رفتند، مثلا يك روستا داشتيم  خدمات و كمك ها به اين روس
ــيدن كمك هاى  تعداد آن 167خانوار بود از فرداى زلزله به دليل رس

بسيار زياد جمعيت به بالاى 200خانوار رسيد. 
 شيوه ساماندهى و مديريت اين كمك ها چطور بود، آيا ساختار  �

و مديريتى در كار بود؟ 
ــه هيچ  ــد از زلزل ــش از 15روز اول بع ــا پي ــاى اول و ت در روزه
ــتر  ــاماندهى اى در زمينه كمك هاى مردمى نبود، مردم هم بيش س
ــت  ــل بودند كمك هاى خود را از كانال هايى غير از دولت به دس ماي
آسيب ديده ها برسانند كه همين مساله مشكلاتى را هم ايجاد كرد، 

ــكل هاى مردمى  از طرفى به دليل ديد خاصى كه دولت قبل به تش
ــنامه دار و خدوم  ــاى مردمى شناس ــت، در نهايت تنها گروه ه داش
ــى ان جى اوهاى مجوزدار كه  كمك ها را مديريت كردند، يعنى برخ
صرفا خدماتشان بر اساس اساسنامه هايشان كمك به مردم بود، گوى 
سبقت را از ديگران ربودند. يكى از اين موسسات، موسسه حمايت از 

مستمندان تبريز بود كه مديرعامل وقتش من بودم. 
 همكارى شما و ديگر موسسات خيريه با نهادهاى دولتى به چه  �

شكل بود، يعنى آيا براى هزينه كردن كمك هاى دريافت شده براى 
زلزله زدگان برنامه ريزى يا هماهنگى خاصى شد؟ 

ستاد بازسازى مناطق زلزله زده در هيات دولت يك مصوبه داشت 
ــيم كرده  ــازى در مناطق را به پنج بخش مختلف تقس كه كار بازس
بود، اين پنج بخش شامل مسكن، مدرسه، مسجد، درمانگاه و مراكز 
تفريحى و فراغت مانند ورزشگاه و كتابخانه و... بود، طبق اين مصوبه 
قرار شد مسكن را فقط بنياد مسكن بسازد و ديگران در اين مورد هيچ 
دخالتى نكنند. در اين رابطه هرچند بسيار با تاخير و با مشكل  كار 
انجام شد اما اين سياست دولت يك بازده مثبت هم داشت، بسيارى 
از خيران براى مسكن سازى هجوم آوردند اما دولت با اين كار باعث 
ــد زمينه تبعيض از بين برود، يعنى  ش
قضيه به اين شكل شد كه اگر خانه هاى 
ساخته شده دچار نقض و ايراد هستند، 
اين نقض و ايراد براى همه به يك اندازه 
ــد كه افراد خير يك  است و اينطور نش
ــت و حسابى  ــيك و درس ــتا را ش روس
بسازند اما بقيه بد ساخته شوند، دولت 
همه را برعهده گرفت و همه را مثل هم 
ساخت، قضيه در دست بنياد مسكن بود 
و همه را با ضوابط خاص خودش ساخت. 
چگونـه  بخش هـا  بقيـه  �  سـاخت 

تقسيم بندى شد؟ 
ــد اوقاف و  ــاجد قرار ش ــاره مس درب
نمايندگان خبرگان رهبرى ورود كنند و 
بسازند. ساخت مدارس و مراكز بهداشتى 
و خانه هاى بهداشت نيز به خيرين واگذار 
ــه را از موضع رييس  ــد. من اين نكت ش
هيات مديره خيرين مدرسه ساز آذربايجان شرقى مى گويم كه ما بعد 
ــه آسيب  ديده داشتيم كه برخى به صورت جزيى  از زلزله،90 مدرس
ــيب ديدگى كامل مواجه شدند، بازسازى  آسيب ديده و برخى با آس
همه آنها را خيرين برعهده گرفتند و همه را هم ساختند. يعنى امروز 
ــه در اين مناطق زلزله زده به ما  ــاخت مدرس اگر فرد خيرى براى س
ــت و او را به بخش هاى ديگر  مراجعه كند، ما مى گوييم نيازى نيس
ــه هيچ  راهنمايى مى كنيم چون حالا در اين مناطق به لحاظ مدرس
مشكلى نداريم. يعنى خيرين مشكل مدرسه را حل كردند و مشكل 
ــه به صورت كامل حل شد. براى ساخت اين تعداد مدرسه  90مدرس
ــد كه همه را خيرين و  در مجموع 44ميلياردتومان كمك جمع ش
بنگاه هاى اقتصادى دادند، مثلا كارمندان فلان بانك پول گذاشتند و 
پول هزينه يك مدرسه را دادند، در زمينه ساخت مراكز بهداشتى و... 

هم البته من اطلاع دقيقى ندارم
 در مجمـوع تجربـه ورود خيريه ها در امر بازسـازى مناطق  �

زلزلـه زده را جداى از دولت چگونه مى بينيد، يعنى اگر بخواهيد 
نمره دهيد به اين تجربه چه نمره اى مى دهيد؟ 

ــدود 15 يا 16  ــطح بالا در ح ــن به اين تجربه نمره قبولى س م
مى دهم، اگرچه تجربه ما خوب و موفقيت آميز بوده اما به اين دليل 
نمره كامل نشد، چون ما تجربه و آمادگى مواجهه با بلايى طبيعى از 
اين دست را نداشتيم و نهادسازى ما حرفه اى نبود، اگر اين مشكل را 

از قبل نداشتيم، نمره بسيار بالاترى مى گرفتيم. 

 گزارش ميدانى «شرق» از روستاهاى ورزقان و اهر در دومين سالگرد زلزله

خانه هاى روستايى با آشپزخانه «اپن»، بى حمام، بى دستشويى

 صدرا محقق

رييس هيات مديره خيرين مدرسه ساز آذربايجان شرقى: 
خيرين، مشكل مدارس مناطق زلزله زده را رفع كردند 

شـرق: فرماندار شهرستان «ورزقان» كار خود در اين سمت را از يكشنبه 
27بهمـن 1392 آغاز كرد، على وفادار متولد سـال1341 در شهرسـتان 
كليبر است و آنگونه كه در وب سايت هاى محلى درباره سوابق كارى اش 
آمده؛ 26سال سابقه اجرايى دارد كه شامل بخشدارى مهربان، شندآباد 
و شبسـتر و همچنين شهردارى شندآباد است. او همچنين پيش از اين 
به عنوان كارشـناس امور اجتماعى استاندارى آذربايجان شرقى فعاليت 
مى كرد. در سالگرد وقوع زلزله «ورزقان» به سراغ على وفادار رفتيم تا از او 
درباره وضعيت روستاهاى تخريب شده و شهر «ورزقان» كه در آن حادثه 

بيشترين آسيب را ديد، بپرسيم. مشروح اين گفت وگو در ادامه مى آيد. 
 جنـاب فرماندار! دو سـال از زلزلـه «ورزقان» گذشـت، وضعيت  �

بازسـازى خانه هـا و ديگـر بناهاى تخريب شـده شـهر «ورزقان» و 
روستاهاى آسيب ديده به كجا رسيد؟ 

ــده و تقريبا همه مردم  ــازها انجام ش ــبختانه همه ساخت و س خوش
ــه مطابق با  ــده ك ــازى ش ــكن هاى مقاوم س ــب مس ــيب ديده صاح آس
استانداردهاى بنياد مسكن و نظام مهندسى بود، شده اند، يعنى به همه 
مردم آسيب ديده خدمات آب و برق و گاز و بقيه امكانات داده شده است 
ــاز كامل انجام نشده  ــيب ديده ها  ساخت وس البته هنوز براى برخى از آس

ــكل از طرف خودشان بوده است،  كه مش
ــتند يا زمين  ــكل بانكى داش يعنى يا مش
ــت. همين طور  نبوده و مواردى از اين دس
برخى روستاها را نيز به ناچار بايد جابه جا 
مى كرديم كه طبيعتا به طرح هادى جديد 
و برق رسانى و آب رسانى و زيرساخت هاى 

جديد به صورت كامل نياز داشتند.
 آيـا در شهرسـتان «ورزقان» هيچ  �

روستايى بوده كه بعد از زلزله خالى از 
سكنه شده باشد؟ 

نه هيچ روستايى به اين شكل نداشتيم، 
البته حالت برعكس اين مورد را داشتيم، 
ــد از زلزله  ــتاهايى بوده كه بع يعنى روس
ــتر از زمان پيش از زلزله  جمعيتشان بيش
ــت، مثلا روستاهايى داشتيم كه  شده اس
پيش از زلزله خالى از سكنه دايمى بودند 

اما الان طبق آمار 20 خانوارى شده اند. 
 اين جمعيت از كجا آمده اند؟  �

ــتا بودند كه به دلايل مختلف اينجا را ترك كرده  اهالى همين روس
ــز رفته بودند، برخى افراد  ــهرهاى ديگر مثل تهران يا تبري بودند و به ش
ــتند و رفته بودند اما بعد از زلزله برگشتند و ما به  خانه هاى كلنگى داش
آنها تسهيلات داديم، يعنى با فراهم شدن شرايط براى بازسازى خانه ها با 
كمك تسهيلات و... به بازگشت و بازسازى خانه هاى خود ترغيب شدند. 

 در زلزله «بم»، خبرهايى از اين دسـت منتشـر شـد كـه افرادى  �
بى ارتباط با محل حادثه ديده؛ با هدف گرفتن زمين و امكاناتى كه براى 
مردم زلزله زده اختصاص داده شده، رفتند، آيا در «ورزقان» هم چنين 
مواردى وجود داشـت، براى شناسايى افراد مرتبط و بى ارتباط به چه 

شكل اقدام شد؟ 
ــكل نه، اما مواردى كه بود برخى افراد اهل همين روستاها  به اين ش
بودند كه از اينجا كوچ كرده بودند، يعنى از اهالى اين روستاها هستند و 
تعلقاتى داشتند، زمين داشتند، فاميل داشتند و... اما بعد از زلزله برگشتند. 
براى اينكه بفهميم اين افراد واقعا از اهالى روستاها بودند به آمار خانه هاى 
ــه مى كرديم البته چندان  ــمارى و دهيارى مراجع ــت، آمار سرش بهداش
ــختگيرى اى هم در زمينه بازگشت اين افراد و گرفتن تسهيلات نشد  س
ــد براى «كوچ برعكس»، از شهرها به روستاها  يعنى اگر زمينه فراهم باش

مشتاقيم آنها برگردند. 
 آيا برگشـت ايـن افراد جديـد براى اهالـى دايمى روسـتاهاى  �

آسيب ديده در زلزله؛ مشكلاتى ايجاد نكرد، مثلا اينكه خدمات رسانى 

به آنها دچار وقفه يا مشكل شود و...؟ 
بله، چنين مواردى هم داشتيم، وقتى افراد محدود و مشخص باشند، 
ــت و با نگاهى به آمارهايى كه از قبل داشتيم،  خدمات رسانى راحت اس
مى توانستيم به راحتى خدمات رسانى كنيم، اما وقتى افراد جديد به روستا 
ــتند، مشكلاتى ايجاد مى شد. در اين وضعيت  آمدند و توقع خدمات داش
ــيب ديده واقعى به فكر افراد از بين رفته، زخمى ها يا مشكلات  مردم آس
خودشان هستند، اما افراد جديد بدون داشتن اين مشكلات به راحتى در 
پى گرفتن خدمات بودند. آسيب روحى و جسمى و ملكى هم نديده اند، 

اين براى افراد آسيب ديده اصلى مشكلاتى را به وجود آورده بود. 
 در مجموع در شهرسـتان «ورزقان» چه تعداد روستا و چه تعداد  �

خانه مسـكونى از بين رفت و تاكنون چه تعداد خانه بازسـازى شده 
است؟ 

ــتان «ورزقان» در مجموع 104روستا خسارت  ــتاهاى شهرس در روس
ديدند. تعداد خانه هاى احداثى تا امروز در روستاهاى شهرستان در مجموع 
ــش هزارو196واحد است، در شهر «ورزقان» نيز 901واحد ساخته شد،  ش
اين تعداد واحد مسكونى به صورت كامل ساخته شده اند. همين طور در 

مجموع در شهر 50مورد و در روستاها 713مورد نيز مقاوم سازى شد. 
 شـما روز وقـوع زلزله كجـا بوديد و چه  �

سمتى داشتيد؟ 
من تبريز بودم. اما چون كارمند استاندارى 
ــودم و حوزه كارى ما با زلزله مرتبط بود به  ب

«ورزقان» و اهر و هريس سر مى زدم.
 در آن ايام شـما سمتى غير از فرماندارى  �

داشـتيد، وقتـى بـراى بازديـد از مناطـق 
زلزله زده به منطقه آمديد، وضع بازسـازى و 
خدمات رسـانى چطور بود؟ اين سـوال را به 
اين دليل مى پرسم كه در آن دوران انتقاداتى 
از وضعيت بازسـازى و كمك رسـانى مطرح 
مى شد، آيا به نظرتان آن انتقادها درست بود؟ 
به نظر من در مجموع كمك ها خوب بود، 
مردم و مسوولان آن روزها حضور داشتند و 

همه كمك مى كردند. 
ــوولان  ــال يكى از مس ــا به عنوان مث ام
بلندپايه كشورى در دولت قبل، همان روزها 
ــده ظرف دوماه بازسازى مى شود، حال آنكه  گفته بود مناطق تخريب ش

اينطور نشد و بيشتر مردم زمستان سرد اينجا را در چادر گذراندند. 
قبول دارم، اينكه گفته شد دوماهه بازسازى مى شود واقعا درست 
ــايد اين مدت براى اسكان موقت كافى بود اما براى بازسازى  نبود، ش
نه، در دوماه نهايتا مى شد آوار بردارى كرد، در حالى كه ما روستاهايى 
ــاختند، نقشه ريزى و  ــتيم كه بايد همه چيزش را از صفر مى س داش
انتخاب پيمانكار و تهيه مصالح و... در مجموع زمان زيادى را مى طلبد. 
از طرفى زمان و وضعيت آب و هوا در اين مناطق به شكلى است كه 
ــيدن فصل هاى سرد مدت زيادى باقى  بعد از مردادماه تا زمان فرارس
نمى ماند، بايد مراحلى طى مى شد كه اين ساخت وسازها انجام مى شد، 
ــوولان اين بود كه ساخت و سازها در اسرع وقت  اما اولويت نظام و مس

انجام شود.
 و آيا اين اتفاق افتاد؟  �

ــت بهتر و برنامه ريزى شده تر رخ دهد و  اين اتفاق افتاد ولى مى توانس
ساماندهى انجام شود. حضور همه مسوولان بلندپايه مملكتى در مناطق 
زلزله زده نشان مى دهد همت همه مسوولان اين بود كه اين مناطق هرچه 
سريع تر بازسازى و مشكلات مردم حل شود، در اين راه، كارهاى زيادى 
هم شد، اما قطعا در اين راه مشكلاتى هم وجود داشت. به هر حال تعداد 
روستاها و پراكندگى و وسعت مناطق زلزله زده مشكلاتى را ايجاد كرد. اما 

در نهايت الان روستاها خوشبختانه آباد شده است. 
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فرماندار «ورزقان» در گفت وگو با «شرق»: 
خانه هاى ساخته شده براى زلزله زدگان قوطى كبريتى است
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